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(با تأكيد بر عملكرد كلان رسانه هاي جمعي)

دكتر فرهاد امام جمعه / عضو هيأت علمي دانشگاه

چكيده:
 ايده ي اصلي مقاله مطالعه همبستگي اجتماعي- فرهنگي در جامعه است. پايگاه مطالعاتي اين متن « تحليلي- توصيفي» 
است. سئوال اصلي محقق آن است كه صرف نظر از هرگونه رويكرد سياسي و تشريفاتي، چه نوع نگرش جامعه شناختي را 
ويژه ي ساختار كنوني جامعه ايران در بحث همبستگي اجتماعي و فرهنگي، مي توان در نظر گرفت؟ به نظر نگارنده يكي 
از اهداف مهم مقالات علمي اين است كه مؤلفان در جهت توليد پاره اي از آراء و نظريه هاي عيني تازه و نو تلاش كرده و 

خدمت گذار باشند تا بتوانند در جهت تراكم و توسعه ي دانش علمي مؤثر واقع شوند.
 در اين مقاله تحليل نظري را درباره ي زمينه هاي جامعه شناختي همبستگي اجتماعي و فرهنگي در ايران بدست داده، سپس 
وارد تصوير جهان فرهنگي- رسانه اي امروز شده ايم. به علاوه به طرح نكات اساسي كاركردها و نقش رسانه ها در انسجام 
اجتماعي  اتخاذ چه استراتژي هايي مي توانند در توسعه ي  با  اجتماعي- فرهنگي جامعه پرداخته و نشان داده ايم كه رسانه ها 
چه  استراتژي ها  و  سياست ها  اين  اعمال  راستاي  در  شوند.  واقع  مؤثر  جامعه  انسجام  و  همبستگي  براي  لايه هايي  ايجاد  و 
آسيب ها، موانع و محدوديت هايي دخالت منفي كرده و مانع از عملكرد مؤثر رسانه ها در همبستگي اجتماعي جامعه مي شوند. 
چه تكنيك هاي ارتباطي و مخاطب شناسي رسانه اي را مد نظر قرار داد. حاصل مطالب و آراء بيان شده در اين مقاله، قسمت 
نتيجه گيري است. در نتيجه گيري در خصوص موضوع اصلي يعني راه هاي رسيدن به انسجام اجتماعي- فرهنگي از يك ديدگاه 

جامعه شناسي كلان اظهارنظر شده و بر روي چندي از محورها تأكيد شده است. 

مقدمه: 
 از ديرباز درباره ي زمينه ها و عناصر همگرايي و انسجام اجتماعي- فرهنگي توسط انديشمندان قديم بحث و نظريه 
پردازي مي شده است. در پاسخ به اين سئوال كه چگونه مي توان مردم را يك دل و يك زبان كرد؛ به نحوي كه مردم يا 
اعضاء جامعه كمتر با هم منازعه و كشمكش و ستيز داشته باشند و ضمن هماهنگي بيشتر و بهتر يكديگر را در امور فرهنگ 
معنوي و هويّت اعتقادي و ارزش هاي انساني و اخلاقي همراهي و پشتيباني كنند. امروزه نيز اين پرسش اساسي وجه نظر 

انديشمندان علوم اجتماعي به ويژه جامعه شناسان و مردم شناسان فرهنگي است. 
واژگان كليدي:

انسجام و همبستگي فرهنگي و اجتماعي، همزباني و تفاهم فرهنگي، بهم خوردن روابط طبقاتي جامعه، رويكرد دين 
شناختي و انسجام فرهنگي، رسانه و انسجام، مخاطب شناسي رسانه اي، اشاعه ي سواد رسانه اي، اشباع رسانه اي.
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تحليل جامعه شناختي همبستگي اجتماعي و فرهنگي در ايران

 افلاطون در يونان باستان، بحث عمده اي را مطرح مي كرد مبني 
بر آن كه وقتي مردم تحت زعامت حاكمان خردمند و دانا قرار بگيرند، 
چون پروانه هايي كه دور شمع مي گردند، از نور حاكمان فرزانه بهره 
گرفته و بسياري از ابهامات، ظلمات و گره هاي خود را گشوده و باز 
مي كنند. بنابراين دليلي وجود ندارد كه با همديگر منازعه و اختلافي 
داشته باشند. اهل تميز و بينش، وقتي سروري كنند، مي دانند كه هر 
پديده و كاري را بايد در جايگاه خودش چگونه قرار داد كه موجبات 
همبستگي و همگرايي به وجود آيد و از شرايط و گستره ي اختلافات 
و منازعات كاسته شود (تنهايي، 1382). بعلاوه از قول استاد افلاطون، 
سقراط بزرگ بايد گفت: وقتي مردم زبان همديگر را بفهمند و از اين 
رو با هم سخن بگويند و هم را درك كنند، تعقّل و تفكّر هماهنگي 
پيدا كنند، سپس بر سر يك سري نتايج و اصول توافق مي كنند و آن 
آن  به  و  مي كنند  قبول  جامعه  عمومي  «قانون»  عنوان  به  را  اصول 
و  همگرايي  به  گرايش  و  روال  اين صورت  در  مي دهند.  تن  قوانين 
انسجام اجتماعي در بين مردم ارتقاء پيدا مي كند. تا هنگامي كه مردم 
زبان هم را ندانند و نفهمند و از اين رو به نتيجه نرسند محال است 
اخلاقي  اعتقادي-  و  اجتماعي  همگرايي  و  همبستگي  سوي  به  كه 

گرايش پيدا كنند.
 به هم خوردگي روابط و جايگاه هاي طبقاتي و قشربندي نيز زمينه را 
براي عدم همگرايي اجتماعي و فرهنگي به وجود مي آورد. وقتي افراد 
خود را در نقشي كه واقعاً هستند نيابند و نقش ها و موقعيت قشري و 
طبقاتي تازه و ديگري را بدست آورده باشند، اين مسئله در افت شديد 
انسجام اجتماعي سخت مؤثر است. از اين رو برخي صاحبنظران بر 
ايجاد فواصل طبقاتي و قشر بندي در جامعه تأكيد دارند و معتقدند كه 
بايد فاصله ها و تفاوت ها باشند (رفيع پور، 1385). افراد وقتي از قالب 
و پايگاه واقعي شان خارج مي شوند، تبديل به موجودات غير معمول و 
گاه خطرناكي مي شوند. زيرا در عين عدم توانايي و صلاحيّت، خود را 
اصلح مي پندارند! اين خود برتربيني نزد افرادي كه جايگاه واقعي شان 
را ترك گفته اند، گاه بسيار آزاردهنده و آسيب رسان است. زيرا تجربه 
نشان داده اين گونه اعضاء، همواره خود را با ديگران به ويژه قشر و 
شده اند.  واقع  ظلم  مورد  مي كنند  احساس  و  مقايسه  حاكم  طبقه ي 
را  خود  مي خواهند  محروميّت ها،  تجربه ي  و  ظلم  اين  جبران  براي 
چون  اما   (1378 پور،  (رفيع  برسانند  تازه  پايگاه هاي  و  جايگاه ها  به 
صلاحيّت فرهنگ ارتباط اجتماعي و مدني را آن طور كه بايد ندانسته 
و نمي شناسند، حركات و اعمال ناموزون فراواني انجام داده كه عمدتاً 
منجر به دافعه و بيزاري اقشار مياني و نخبگان جامعه مي شود. مصداق 
بحث فوق اين جمله قصار معروف است كه: يا ربّ مباد آن كه گدا 

معتبر شود!
 گدايان معتبر از آن جايي كه فرهنگ رفتار واقعي و اخلاقي شان 
ايجاد  جهت  معنوي  جاذبه ي  نمي توانند  تنها  نه  كه  است  نحوي  به 

به علاوه  باشند،  داشته  فرهنگي  و  اجتماعي  و همگرايي  همبستگي 
دافعه نيز دارند. وقتي دربان يك اداره به عنوان نيروي انتظامي خود 
را به دليل عضويت در فلان انجمن يا بهمان تشكّل، شخصي فعّال 
در عرصه ي حضور رسمي ديده و از اين لحاظ مورد تصديق و تأييد 
قرار مي گيرد، بنابراين فكر مي كند درباره ي امور ديگران بايد اظهارنظر 
كرده و ارزشيابي كند. حال آنكه اين گونه اشخاص نمي دانند كه معرِّف 
ف باشد. وقتي بسياري از قضاوت ها و ارزيابي ها  بايد برتر و اعلي از معرَّ
نه  مي دانند  كه  آنان  بر  نمي دانند  كه  آنان  و  بگيرد  اين گونه صورت 
تنها مساوي بوده بلكه برتر و بالاتر نيز باشند، بديهي است كه اين 
ويژه  به  افراد  واقعي  منزلت  حريم هاي  شكست  بر  شدّت  به  مسأله 
نخبگان علمي و فرهنگي تأثير منفي مي گذارد و ايشان را از فضاي 
عمومي و كلان جامعه دور و بيزار مي كند. گاه در جامعه ما (ايران) 
ديده مي شود كه برخي ظاهراً احساس بندگي خدا مي كنند و در يك 
صف قرار گرفته و نماز مي خوانند، بنابراين خود را با ديگران موازي و 
بعد بهتر و بالاتر احساس مي كنند! به وجود آمدن اين جريان تحرك 
فراواني  فرهنگي  و  اجتماعي  دافعه هاي  موجب  ناخالص،  اجتماعي 
مي شود. بعضي به نام صوري امر به معروف و نهي از منكر، ادبيات و 
بينش اصولي امر به معروف و... را ندانسته با خواندن يك يا دوكتاب 
و يا صرف ادّعا و تظاهر خود را آمر به معروف و ناهي از منكر مي 
پندارند و در اين نقش قرار مي گيرند كه مي بايد مردم را اصلاح كنند، 
اما خود به صلاحيّت اين امر نرسيده اند (رفيع پور، 1384). از اين رو 
دارد  قرار  اجتماعي  اطّلاعات  و  فكري  مادون  مرتبه  در  كه  شخصي 
حتّي  و  كند  نظر  اظهار  خود  از  بالاتر  اشخاص  درباره ي  بخواهد  و 
قضاوت و داوري نمايد، بسياري از قضاوت ها مغرضانه وناقص و غير 
به  كه  بدانند  بايد  نظام  فرهنگي  و  اجتماعي  مديران  است.  منصفانه 
از ظهور و  صورت هاي گوناگون و مشاوره هاي حرفه اي و سازماني، 
افرادي كه در  نابه جا و ناقص توسط  اين گونه قضاوت هاي  گسترش 
جايگاه و نقش واقعي اجتماعي شان قرار ندارند، مي بايد جلوگيري به 

عمل آورند.
زمينه  اين  در  اسلام)   ويژه  به  الهي  (اديان  ديني  ديدگاه هاي  از   
توصيه ها و تأكيدهاي به جا و مهمي بيان شده است. هنگامي كه مردم 
به دلايل گوناگون در حريم رفتارها و روابط شان تبعيّت از وسوسه هاي 
شيطاني كنند، ناخواسته به سوي خصلت هاي اخلاقي- فرهنگي غير 
انسجامي، تعارض و تزاحم، مردم آزاري، حسادت و آزمندي و ديگر 
رفتارهاي ناسالم كشيده خواهند شد. اما آن گاه كه مردم به حقيقت به 
ياد خدا و در شوق و ذوق الهي و در جستجوي اولياء و اوصياء الهي به 
سر برند، در اين صورت بسياري از تمايلات و منيّت هاي شيطاني در 
انسان از بين مي رود و به آدمي، روحيه و حالت بندگي خداوند دست 
و  كند  يقين  خداوندي  بندگي  مقام  و  حال  به  كسي  وقتي  مي دهد. 
ايمان بياورد، به طور قطع گرايش به انسجام و همبستگي اجتماعي و 
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فرهنگي دارد؛ و از هرگونه الفت و وحدت در روابط انساني و اجتماعي 
استقبال كرده و به سوي تفرقه و فاصله ي اجتماعي تمايل پيدا نمي كند. 
حال سئوال اين است كه چگونه مردم مي توانند از فرامين، وسوسه ها 
و انگيزه هاي شيطاني فاصله گرفته تا به خصلت هاي غير انسجامي، 
تزاحمي، تفرقه، تضاد و آزارهاي او گرفتار و مبتلا نشوند. اصولاً روش 
مقابله با شيطان آن است كه بايد از كسي كه راه رفته باشد و تحت 
سلطه ي شيطان نباشد بايد پيروي كرد. آن شخص كيست؟ او انساني 
است كه وقتي در مواجه با او قرار مي گيريم، به ياد خدا، ارزش ها، علم 
و نورانيّت الهي واقع شده و آرامش پيدا مي كنيم (تنهايي، 1383). هر 
كس كه از اين آرامش الهي به دور باشد خواسته و ناخواسته دست و 
زبان و رفتار و تصميم او از حال و هوي شيطاني برخوردار بوده و به آن 
خصلت هاي غير انسجامي كه اشاره شد مبتلا مي شود. معلمّان الهي 
كساني هستند كه در عالم جان و فرهنگ از يك نوع تعادل برخوردار 
بوده و از هر گونه افراط و تفريط، شهرت طلبي، جاه و مقام و نام و 
ايشان  و روحيه ي غالب  بيزارند  آزمندي  و  اشكال طمع ورزي  ديگر 
آن است كه به جز ياد خدا و توكل الهي و تدبرّ معنوي و بي اعتنايي 
و تحقير وسوسه ها و انگيزه ها و تصوّرات و طرح هاي شيطاني كاري 
ندارند (تنهايي، 1386). هر چه بر تعداد اين عالمان راستين و راسخ 
افزوده شود، زمينه ي انسجام اجتماعي و فرهنگي در جامعه افزايش 
پيدا مي كند. چگونه اين امكان اتفاق مي افتد؟ هر چند قابل پيش بيني 
نيست؛ اما به ميزان آن كه راه دينداري و تربيّت ديني از ملاك هاي 

زير برخوردار باشد:
1- دينداري و ايمان ديني يك امر دروني و باطني است و الزاماً 
به  قشري  و  بيروني  تظاهرات  ندارد.  بيروني  و  تظاهري  جنبه ي 
دينداري، بسياري از ارزش هاي حقيقي دينداري را محجوب و مستور 
مي كند. از اين رو بايد از هر گونه تحميل هاي قشري و صوري در 

نمادهاي ديني پرهيز شود.
2- براي اشخاص به ويژه نسل جوان فرصت كنجكاوي و طرح 
سئوالات و شبهات نشان داده شود تا بتوانند بدون نگراني و احساس 
بي امنيّتي در جستجوي حقيقت بوده و حقايق ديني را خودشان پيدا 
كليشه اي،  و  طرفه  يك  تبليغ  روي  از  يا  و  جبر  به  كه  آن  نه  كنند، 
آموزه هاي ديني به ايشان القاء شود. زيرا تجربه نشان داده است كه 
به جاي  و  داشته  دافعه  به جاي جاذبه  و كليشه اي  اجباري  دينداري 
اجتماعي  روابط  در  تعارض  و  تفرقه  بر عكس  انسجام  و  همبستگي 

ايجاد مي كند.
تزكيه  جهت  در  كه  جايي  آن  از  دين داري  و  ديني  فعاليّت   -3
دروني و تربيّت باطني مردم بايد كارآيي داشته باشد، از اين رو نبايد 
روحيه ي  زيرا  شود.  منجر  اقتصادي  و  مالي  درآمدزايي  هيچ گونه  به 
كاهش  مادّي  و  مالي  سوداگري  اصولاً  مي بايد  خداجويي،  و  خدايي 
بدهد. نمي شود كه افراد به خاطر غير خدا به سوي خدا متوجه باشند 

به سوي «غير خدا» جلب  و خدايي عمل كنند! وقتي حواس مردم 
مي شود، اصولاً انسان ها آن شخصيّت واقعي و حقيقي خود را استحاله 
نموده و قرباني مي كنند. افرادي كه شخصيّت شان را قرباني ارزش ها 
دين داري  و  دين  راه  در  نمي توانند  كنند،  خدايي  غير  ملاك هاي  و 
موج همبستگي و مودّت را ايجاد كند. بنابراين بهتر است كه راه دين 
گونه  هر  با  بوده اند،  اين گونه  خدا  اولياء  و  انبياء  چنانكه  دين داري  و 
درآمدزايي مادّي و پولي همراه نباشد، مگر اموري كه تحت نظارت 
انسان هاي صالح زمان، سرمايه گذاري شده و در جهت منافع عموم 
مردم و كارهاي خدماتي و بهداشتي عام المنفعه به كار گرفته شوند. 

 ديدگاه ديگر در بحث «همبستگي و همگرايي  اعتقادي و ديني» 
آن است كه ببينيم جامعه در چه فضايي از روابط مشترك فكري به 
ذهني  گرايش هاي  و  فكر  نوع  عمومي  فضاي  شناخت  مي برد.  سر 
مردم، مسئله ي مهمي است كه از نظر محققان اجتماعي قابل بررسي 
از اين  است. وقتي مردم در يك «ذهنيّت اسطوره اي» به سر برند 
«موج  يك  تاريخي  اجتماعي-  متغيّر  شرايط  در  مي توانند  برخي  رو 
توهّمي» ايجاد كنند و سپس سوار آن موج شوند. امّا وقتي مردم در 
يك ذهنيّت عقلاني و كلامي به سر برند، كما اين كه وقتي مردم در 
يك سطح ذهني، فكري و احساسي قرار داشته باشند، داستان به نحو 
ديگري قابل مطالعه است (آشتياني، 1383). مردمي كه به سطحي 
از ذهنيّت عقلاني فلسفي رسيده باشند هر يك براي خود توجيه ها و 

دلايلي دارند و تصوّر مي كنند خيلي خوب و درست فكر مي كنند. 
 در چنين فضايي از ذهنيّت عمومي، همگرايي و انسجام اجتماعي- 
قالب  در  كه  آن  مگر  مي شود.  دشواري  بسيار  كار  مردم  فرهنگي 
تشكّل ها و احزاب و سازمان هاي غير دولتي و مانند آن فرصت هايي 
را بتوان ايجاد كرد كه مردم با افراد و نيروهاي مشترك و متشابه شان 
يك صدا و هماهنگ شوند. در غير اين صورت محال است كه همه ي 
مردم يك جور و يك شكل و هماهنگ فكر و عمل نمايند. همچنين 
وقتي مردم در سطح گرايش هاي احساسي و لذّت گرا فكر و عمل مي 
كنند، معمولاً تمايلات احساسي و لذّت جويانه متعدد و بسيار متنوّع و 
متضاد است. در چنين جامعه اي نيز برداشت يك جور همگرايي فكري 
و اعتقادي و انسجام اجتماعي متّحد و هماهنگ كار بسيار دشواري به 
نظر مي رسد. در برخي جوامع ديده مي شود كه مردم به لايه هايي از 
عقلانيّت همراه با لائيك گرايي رسيده اند. روش اداره ي چنين مردمي 
بيشتر از نوع «دموكراسي» است كه در آن به روش ها و نگرش هاي 
متفاوت با عقلانيّت سياسي و اقتصادي فرصت و ميدان داده مي شود. 
از اين رو جامعه از لحاظ ايجاد همگرايي فكري- فرهنگي نسبتاً قابل 

كنترل و اداره به نظر مي رسد. 
نهاد رسانه اي،  مانند  نهادهاي كليدي  بنابراين در سطح عملكرد   
ارشاد  تبليغات اسلامي و فرهنگ و  آموزش و پرورش و دانشگاه ها، 
است  شناسايي  قابل  مسئله  اين  اسلامي،  شوراي  مجلس  اسلامي، 
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تحليل جامعه شناختي همبستگي اجتماعي و فرهنگي در ايران

چرا  هستند.  مشترك  و  عمومي  ذهنيّت  از  لايه اي  چه  در  مردم  كه 
كه هر نوع ظرفيّت ذهني مشترك در جامعه، كليد خاص خودش را 
اقتضاء مي كند؛ تا آن كه بتوان به هدف مورد نظر يعني ايجاد انسجام و 
همگرايي اعتقادي- ديني و مليّ نائل شد. جا دارد اضافه كنيم گردش 
سئوالات  و  نيازمندي ها  جهت  در  اگر  جامعه  در  فرهنگي  اطلاعات 
انسجام  امر  باشد،  نامعلوم  نبوده و به صورت ناقص و مبهم و  مردم 
اجتماعي- فرهنگي افت و تنزّل مي يابد. اما هر چه گردش اطّلاعات 
غني و سريع و متناسب صورت گيرد گرايش به انعطاف و هماهنگي و 
انسجام اجتماعي- فرهنگي مردم فزوني مي يابد. به علاوه بايد اضافه 
دروغين»  و  «كاذب  نوع  از  مردم  دسترس  در  اطّلاعات  اگر  كردكه 
حتّي  و  آسيب پذير  و  ناپايدار  گرفته  همگرايي شكل  و  انسجام  باشد 
منجر به عوام فريبي و اغواء عمومي مردم مي شود.(امام جمعه، 1387) 
امّا اگر اطّلاعات مورد نياز مردم درست و واقعي باشد مردم را نسبت 
اين  در  چند  هر  كند،  مي  بيدار  و  خودآگاه  شرايط شان  و  حقوق  به 
تغيير  ايجاد تحول،  پويايي و جنبش هاي  از  مراتبي  به  حالت، جامعه 
نوآوري و گاه  از  امر درجاتي  اين  و  پيدا مي كند  تمايل  و روشنگري 
عدم آرامش را با خود به همراه دارد. امّا چيزي كه پديدار مي شود آن 
حالت همگرايي فكري و ذهني در حال پويايي بين مردم آن هم به 
طور مشترك و عمومي است. با توجّه به اهميّت علمي- كاربردي اين 
بحث كه چگونه مي توان بر فضاي ذهني و رفتار اجتماعي مردم از 
لحاظ انسجام فرهنگي و مليّ تأثيرگذار بود مطلب را به طور خاص 
از ديدگاه كاركردي رسانه هاي جمعي مؤثر در جامعه ي امروز قدري 

عميق تر دنبال مي كنيم.
 در عصر حاضر ما در حال ورود به جهان شبكه اي آينده هستيم 
كه داراي ويژگي هايي چون بي مركزي، درهم تنيدگي و چند وجهي 
بود  تجربه خواهد  و  معنا  آن هويّت، سرچشمه ي  در  كه  است  بودن 
از  ناشي  زدايي  سرزمين  جهان:   اين  در  ما  روي  پيش  رويدادهاي  و 
جهاني شدن (نامكاني)، مرزگريزي فضاها (درهم آميختگي)، فشردگي 
زمان (دنياي بي زمان)، سنّتي و عرفي شدن فرهنگ (گفت و گوي 
فرهنگي)، تعدّد مراجع اجتماعي (چندپارگي)، نقش هويّت ساز دولت ها 
بر  علاوه  بود.  خواهد  قبيل  اين  از  و  هويّت)  شدن  تر  رسمي  (غير 
اين موارد ما شاهد « متناقض» نماي جهاني شدن و خواست براي 
بومي بودن نيز خواهيم بود كه به تعارضات مختلفي دامن خواهد زد. 

(خانيكي، 1383)
چند  و  فرهنگي   » ماهيتي  ايم  شده  مواجه  آن  با  ما  كه  دنيايي   
در  داد.  تنزّل  سياست  عرصه ي  به  را  آن  نمي توان  و  دارد  وجهي» 
اين عرصه ي فرهنگي بايد بازيگر فعّال بود و نمي توان تنها تماشاگر 
صرف بود و يا نه محال انديش و بر هم زننده ي بازي. لازمه ي اين امر 
حضور، داشتن قدرت گفت و گو هم در سطح فراتر از دولت (به معناي 
ماشين حكومتي) و هم فروتر از دولت (جامعه مدني) است. زيرا ما در 

حال گذار از يك دوره ي پر شتاب تاريخي، تحول در شيوه ي زندگي، 
يادگيري، كار، ارتباطات و اقتصاد بوده كه با سرعتي غير قابل باور در 
حال تغييراند؛ پس بايد به عنوان سازندگان سرنوشت خود با هندسه ي 

معرفتي جديد، عمل كنيم و منفعل نباشيم. (همانجا)
كاركردهاي رسانه

 مسئله ي تكوين هويّت ملي اصولاً پيرو دانش و تصوّراتي است كه 
ما در درجه ي اول خارج از خانواده در حوزه ي عمومي مانند مدرسه 
اين رو ميزان  از  انواع رسانه كسب مي كنيم.  از  بعد هم  و سال هاي 
اطّلاعاتمان از جهان بيشتر مي شود و با شناخت بيشتر احتمالاً به آن 

تعلقّ خاطر نيز پيدا مي كنيم. (شيخاوندي،1386)
 همانگونه كه از نوشته قبل مي توان برداشت كرد رسانه هايي مانند 
و  ايجاد همبستگي  وظيفه ي  نمي توانند  تنهايي  به  راديو  و  تلويزيون 
انسجام را انجام دهند بلكه مهم ترين كاركردي كه براي آنها مي توان 
پيرامون  از خودمان و جهان  ما  اطّلاعات  افزايش ميزان  متصور شد 

ما است.
 امروزه به خاطر وجود تلويزيون و نفوذ آن به تمام خلوت گاه هاي 
از اطّلاعات جهاني را در  اين رسانه ضمن اين كه بسياري  خانواده، 
اين  و  مي كند  پخش  نيز  را  كشور  كل  اخبار  مي گذارد  مردم  اختيار 
احساس بوجود مي آيد كه ايران به كل ايرانيان تعلقّ دارد. به عنوان 
ايجاد  در  شنيداري  و  ديداري  رسانه هاي  نقش  از  مي توان  مثال 
يا  برد.  نام  رودبار  و  بم  زلزله هاي  مانند  حوادثي  در  مليّ  همبستگي 
از نياز مردم به هواشناسي مي توان ياد كرد كه در حين اعلام شرايط 
به نحوي كه  و  را هم منعكس مي كند  ايران  نقشه ي  آب و هوايي، 
حتي بي سوادان هم تا حدّي احساس انتزاعي زندگي در يك سرزمين 

مشترك را پيدا مي كنند. (شيخاوندي، 1386)
حكم  تنها  رسانه ها  كه  شد  يادآور  مي توان  هم  ديگر  جهت  از   
آينه را ندارند بلكه نقش نورافكن را هم بازي مي كنند و نقش بالقوه 
توانايي  و  مي كنند  بازي  افكار  و  ادراك  شكل گيري  در  را  معناداري 
درك سير حركت جامعه را به افراد و آحاد جامعه مي دهند. همچنين 
با كاهش پيچيدگي ارتباطي ميان مردم و مسئولين و مردم با مردم به 
ايجاد وفاق اجتماعي كمك مي كنند. به گفته ي لوهان: «ايجاد وفاق 
اجتماعي مستلزم تحديد تنوّع و كاهش پيچيدگي هاست». يا از ديدگاه 
زيرا  فرهنگ اند  كننده ي  تهديد  و  نيروي محرّك  يونسكو: «رسانه ها 

هم انتقال دهنده و هم انتخاب كننده ي محتواي آنند». (آغاز، 1386)
 به علاوه مي توان به اثر برنامه هاي رسانه اي در ايجاد يك ديدگاه 
مشترك بين مردم اشاره كرد. نظريه ي موجود در اين زمينه نظريه ي 
مارپيچ سكوت «نوئل نيومن» است كه اشاره مي كند: آن هايي كه با 
نظر  بر خلاف  نظري  دارند،  كار  و  سر  رسانه اي  برنامه هاي  مصرف 
اكثريت داشته و از تنها ماندن در جامعه بيم دارند و ترجيح مي دهند 
از  اشخاص  اين  است  ممكن  چند  هر  ترتيب  اين  به  بمانند.  ساكت 
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نظر تعداد اكثريت را تشكيل دهند سكوت آنها در نهايت نظر اقليت 
به  را  رسانه  در  حاكم  نظر  سكوت،  مارپيچ  لذا  و  مي كند  تقويت  را 
مي انجامد.  عمومي  وفاق  به  كار  نتيجه  در  و  مي كند  تقويت  نسبت 
علاوه بر اين رسانه ها نه تنها منبع اصلي اطّلاعات و شناخت اند بلكه 
نوعي تباني و شبه  توطئه ميان خبرنگاران در قبال اطّلاعاتي كه بايد 
پخش شود وجود دارد. هم چنين رسانه ها به سبب حضور دايمي خود 
تضعيف  را  افراد  گزينشي  ادراك  پيام ها،  بودن  تكراري  و  زندگي  در 
مي كنند. با توجه به دلايل فوق بايد همواره به ياد داشت رسانه ها در 

اين امر مسئوليت جدّي دارند. (همانجا؛ 226)
نقش رسانه

جهاني  امروز  جهان  شد،  اشاره  مطلب  ابتداي  در  كه  همان گونه   
بي مركز، در هم تنيده و چند وجهي است كه ماهيتي كاملاً فرهنگي 
دارد. به همين دليل شرايط موفقيت در اين فضا متفاوت خواهد بود و 

رسانه ها بايد نسبت به شرايط زير آگاه باشند:
1- دنياي چند شالوده اي و چند منبعي را به رسميت بشناسند و به 

دنبال ايجاد فضاي تك  ساحتي نباشند؛
هويت  بر  تكيه  و  فرهنگ  به  بخشيدن  تنوع  رسانه ها،  نقش   -2

مشروعيت بخش است؛
3- هويت را نمي توان در گفتمان رسمي پي گرفت و رسمي كرد؛

4- رسانه اي كه خود را با كنش هاي هويتي سازگار كند مي ماند و 
اگر خواست هويت سازي كند بيشتر هويت مقاومت را مي سازد.

 در ايران تلويزيون و راديو به عنوان دو رسانه ي اصلي و دولتي نقش 
اساسي را در توسعه ي كشور ايفا مي كند. به همين خاطر انسان سازي، 
جامعه سازي و سازماندهي توسعه، سه اصل پايداري است كه رسانه 
جهت  همين  در  بپردازد.  آن  به  خويش  نقش هاي  ايفاي  با  بايستي 

مي توان نقش هاي زير را براي آنها متصوّر شد:
1- نقش نورافكن: طرح سوژه هاي مناسب براي نيازهاي توسعه اي 
در چشم اندازي براي برجسته نمودن نيازهاي جامعه يا به عبارت ديگر 
و  «وفاق  به سمت  براي حركت  مسئولين  و  مردم  راه  كردن  روشن 

همدلي».

2- ترويج فرهنگ غالب و عناصر فرهنگ ساز: البته بايد خاطرنشان 
كرد كه در ترويج فرهنگ غالب نبايد ديدگاه حذفي به فرهنگ هاي 
اقليت داشت و يا فرهنگ قالبي را به جاي فرهنگ غالب جايگزين 

نمود.

3- پويايي اجتماعي:  گسترش و تصريح آفرينندگي به گونه اي كه 
و  گرفته  قرار  مشاركت  و  خلاقيت  مسير  در  خود  جامعه  شود  باعث 
رسانه ها در اين جا به عنوان «كاتاليست» حركت هاي اجتماعي عمل 

كنند.

4- عامل تغيير: جهان امروز جهان تغييرات ناگهاني و آني است به 
گونه اي كه پيش بيني آنها را سخت و گاهي غير ممكن مي كند. در 
اين جاست كه پديده ي مديريت تغيير اهميت پيدا مي كند. زيرا يكي 
از مهم ترين پديده هايي كه ممكن است دولت ها با آن مواجه شوند، 
مقاومت در برابر تغيير است. به همين خاطر فراهم سازي آموزش تغيير 
اجتماعي صورت  نظام  بقاي  در جهت  تغيير كه  براي  برنامه ريزي  و 
آماده سازي  به  مي توان  راستا  اين  در  مي كند.  پيدا  اهميت  مي گيرد، 
مردم براي پذيرش تغيير در نحوه ي توزيع بنزين و سهميه بندي آن 

اشاره كرد.

مي توانند  تلويزيون  و  راديو  مانند  رسانه هايي  تعاملي:  نقش   -5
ضمن تعامل و همكاري با بخش هاي مختلف جامعه و حكومت، در 
جهت رفع مشكلات موجود به خصوص بخش هاي توسعه اي و رفع 

تعارضات بكوشند.

مي توانند  برنامه ها  پيشبرد  در  رسانه  رسانه ها:  كنترلي  نقش   -6
با آسيب هاي  ناظر و تنظيم كننده در بخش هايي كه  به عنوان يك 
جامعه ي  در  آسيب ها  اين  كردن  مطرح  با  شده اند،  روبرو  مختلفي 
مديران اين بخش ها و گاهي افكار عمومي را به تحرك و نوآوري و 
ارائه ي راه حل ها و نظريه هاي جديد وادارند. (همانجا؛ 238) راه حل ها 
و نظريه هايي كه به افزايش همبستگي و پيوندهاي اجتماعي و انساني 

بيانجامد.

همبستگي  توسعه ي  راه  در  رسانه ها  عملكرد  شناسي  آسيب  
اجتماعي

 آنچه در پي مي آيد صرفاً مسئله ي آسيب شناسي در محدوده ي صدا 
و سيماي ايران نيست و جنبه كلي تري دارد. مسئله ي مهم رسانه ها در 
آينده تأمل در فهم ارتباطي و «توانش ارتباطي» است. فهم ارتباطي بر 
گفت وشنود متكي است و فاصله گرفتن از ارتباطات يك سويه. توانش 
ارتباطي برخورداري از قدرت فرهنگي در ارتباط با جهان پيرامون فراتر 
از تكنيك هاي رسانه اي است. مسئله ي فهم ارتباطي ما گذار از يك 
نظام ارتباط شفاهي به يك ارتباط چند  رسانه اي بدون گذار از مرحله ي 
نوشتاري است كه برخي اثرات متضاد مانند قرارگيري سواد ديداري 
بر  آگاهي  برابر  در  انتظارات  تصاعدي  تورّم  نوشتاري،  سواد  برابر  در 
مسئوليت اجتماعي و كشش به سوي شهرها در برابر امكان دسترسي 
به منابع فرهنگي در نقاط دورافتاده است. مسئله ي ديگر تغيير الگوي 
مصرف رسانه اي به استفاده از شبكه ها و ماهواره هاست. شايد اين امر 
را بتوان به علت آسيب پذيري اعتماد اجتماعي دانست. رسانه ها زماني 
باشند.  برخوردار  سياسي  اعتماد  و  منبع  اعتبار  از  كه  رسانه اند  واقعاً 
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عمومي  اعتماد  بر  متكي  بزرگ  رسانه هاي  اگر  حتي  كه  گونه اي  به 
نباشند، در برابر رسانه هاي كوچك ناتوان مي شوند؛ و در صورتي كه 
جز  نتيجه اي  رسانه  كمّي  توسعه ي  نباشد،  رسانه  به  سياسي  اعتماد 
ارتباطي  اساس  بر  سياسي  اعتماد  ايجاد  داشت.  نخواهد  بي اعتمادي 
دوطرفه و مشاركت جويانه و حقوق مدار شكل مي گيرد. نهايتاً مهم ترين 
راه كار پيش رو، «ارتباطات مردم سالار» مستقل از قدرت و متكي بر 

گفت وگوي ميان دولت و مردم است. (خانيكي، 1383)
 مسئله اين است كه رسانه ها اگر به ارتباطات دو سويه و اعتماد 
مردمي و نيز توانش ارتباطي نرسند، نمي توانند نقش به سزايي براي 
ارتقاء همبستگي اجتماعي در سطح شهرهاي كلان، مناطق بومي و 

گروه هاي قومي و محلي ايفا نمايند. 
 از طرف ديگر بايد محدوديت هايي كه مانع از اشاعه ي فرهنگ ملي 
و اسلامي مي شوند را نيز برشمرد. در اين زمينه سه نوع محدوديت را 

مي توان ذكر كرد:
عمدتاً  ما  رسمي  فرهنگ  ارتباطات:   و  اطلاعات  محدوديت   -1  
و  تحولات  كنترل  با  همراه  فرهنگي  فرآورده هاي  نقل  به  معطوف 
تغييرات در فرهنگ مي باشد. اما براي بهبود مستمر وضعيت فرهنگ 
جامعه، بايستي كانون توجه را بر دست يافته هاي اطلاعاتي متمركز 
كرد. در دنياي سنتي تمركز بر كاهش هزينه ها بوده و سهم كمتري 
براي اطلاعات وجود داشت. زيرا هزينه ي توليد و پردازش اطلاعات 
فاصله ي  بنابراين  است.  نداشته  بالايي  پايگاه  رو  اين  از  و  بوده  بالا 
جدي فرهنگ سنتي از توليد فرصت هاي اطلاعاتي به وجود آمد كه 
در  كه  حالي  در  بود.  رسانه ها  راه  سر  در  محدوديت  مهم ترين  اين 
در  بيشتر  بهبود مستمر خروجي و سهم  بر  بايد  تمركز  دنياي مدرن 
توليد اطلاعات باشد. عامل اصلي محدوديت فوق را هم مي توان در 
عدم سياست گذاري و عدم تعيين خط مشي هاي مؤثر وكارآمد دانست. 
امكان  با محيط عملاً  ارتباط  و ضعف  اطلاعات  به  فقدان دسترسي 

نگرش استراتژيك را از اين نهادها سلب كرده است.
2- محدوديت خط مشي و سياست گذاري: فقدان تفكر استراتژيك 
در مديران عالي فرهنگي يكي از كمبودهاي اساسي نظام فرهنگي به 
شمار مي رود. در ادبيات جامعه و فرهنگ سنتي، توافق چنداني در مورد 
چيستي تفكر استراتژيك وجود ندارد. نهادهاي فرهنگي كشور اغلب 
از طرح و نقشه ي بلندمدت برخوردار نبوده و اغلب به دليل ضعف در 
سياست گذاري در مقابل تغييرات محيطي رفتارهاي انفعالي داشته اند. 
هر چند سرعت تغييرات و انعطاف پذيري در مقابل تغييرات محيطي 
از مزيت هاي اصلي اين نهادها محسوب مي شود، اما مسئله اين است 
كه تا چه اندازه و چگونه و با چه نوع مدل ها و خط مشي هايي خود را 

براي انعطاف پذيري جديد يا مدرن فرهنگي آمادگي داريم.
3- محدوديت منابع: عدم بهره مندي يا بهره مندي پايين از منابع به 
ويژه منابع محدود از قبيل سرمايه و تكنولوژي و محدوديت حضور در 

عرصه هاي گفتگوي بين المللي، فقدان اختصاص بودجه هاي مناسب 
براي انجام مطالعات كارشناسي و حمايت هاي مربوط به بازاريابي و 
ساختار توزيع محصولات فرهنگي (احمدوند؛72) از جمله موانع مهم 

كارايي رسنه هاي كلان ملي مي باشند.
 كشورهايي كه در طي چند دهه اخير در اين زمينه پر پويش بوده و 
به عنوان نمادي از موفقيت انگاشته شده اند، نشان داده اند كه به جاي 
تصدي گري و زعامت دولتي، فرهنگ كار و تلاش را در مردم ترغيب 
كرده اند و با رفع موانع دست وپا گير، مردم خود را در مسير مشاركت و 

همبستگي اجتماعي براي توسعه ي فرهنگ ملي هدايت مي كنند.
 قابل ذكر است امروزه رسانه ها مخصوصاً راديو و تلويزيون بيش 
از پيش نقش هويت بخشي را بر عهده دارند. اما در اين زمينه آن طور 
كه بايد كار نشده و رسانه ها آن يگانگي و همبستگي ايراني لازم را 
كمتر منعكس مي كنند. براي نمونه بزرگ ترين نماد ملي ما پرچم و 
نقشه ايران زمين است كه جايش در بسياري موارد به ويژه برنامه هاي 

كودك خالي به نظر مي رسد. (شيخاوندي، 1383)
 يك نكته ي تأكيدي ماموريت و خط مشي كار توسط مسئولان و 
كارگزاران اجرايي است. اين رسالت و مأموريت به اقدامات عملي از 
طريق برنامه ريزي استراتژيك مي تواند موفق باشد. شناسايي عوامل 
هر  تأثير  وزن  تعيين  با  كارشناسي  طريق  از  مؤثر  داخلي  و  محيطي 
كدام آنها و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي 
اين حوزه و تعيين اولويت يافته ي اين استراتژي هاي مناسب و نهايتاً 
تدوين يك نقشه ي استراتژيك مهم ترين چاره در اين زمينه به نظر 

مي رسد.
مخاطب شناسي تكنيكي رسانه اي و همبستگي اجتماعي

 در مباحث قبل اقداماتي را كه رسانه هايي مانند راديو و تلويزيون 
بايد انجام دهند يا از آن پرهيز كنند تا منجر به همبستگي اجتماعي و 
فرهنگي شود را مورد كاوش قرار داديم. اما در اين جا طرف مقابلي هم 
وجود دارد كه نياز به ابزارهايي براي درك پيامي كه از طرف رسانه 
براي او فرستاده مي شود باشد تا دچار عدم درك درست از پيام رسانه 
نگردد. مهم ترين ابزار قابل ذكر در اين زمينه «سواد رسانه اي» است 

كه به شرح آن مي پردازيم. (شكرخواه، 1385).
سواد رسانه اي: يك نوع درك متكي بر مهارت است كه براساس 
آن انواع رسانه ها را مي توان از هم تميز داد و انواع توليدات رسانه اي 

را از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد.
 اهدافي را هم مي توان براي اشاعه ي سواد رسانه اي متصور شد 
بتوان  آن  اساس  بر  كه  باشد  اين  مي تواند  آن  هدف  اصلي ترين  كه 
محصول نهايي يك رسانه را اين جنبه شناخت كه آيا بين محتواي 
رسانه به مثابه يك محصول نهايي با عدالت اجتماعي رابطه اي وجود 
دارد؟. مثلاً محصول رسانه اي كه در خدمت طبقه ي حاكم مي باشد، 

لزوماً نمي تواند در خدمت عدالت اجتماعي قرار گيرد. 
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 از ديگر اهداف اشاعه ي سواد رسانه اي عبارتند از:
- تنظيم رابطه اي منطقي و مبتني بر هزينه و فايده (استفاده مبتني 

بر آگاهي و فايده مندي)، 
- مقابله با كاركردهاي رسانه هاي بزرگ غالب كه هدف «هژموني 

فرهنگي»، تعميم فلسفه ي سياسي و حفظ قدرت حمايتي آن ها،
و نشان دادن اضافه بار اطلاعاتي در فضاي اشباع رسانه اي (مثل 

شناخت بيهوده ي علائم و مارك هاي تجاري بدون نياز به آنها).
 حال اين پرسش مطرح مي شود كه ضرورت داشتن سواد رسانه اي 
چيست؟ در جواب مي توان سؤال ديگري را مطرح كرد كه به چه دليل 
كنند؟  انتخاب  مي كنيم  پخش  ما  كه  را  برنامه هايي  بايد  مخاطبين 
مي توان  را  رسانه اي  سواد  از  بي بهره  «كارگزاران  كه:  آن  حال  يا  و 
طعمه هاي اصلي در فضاي رسانه به شمار آورد»؛ كه بيشتر مغلوب 

رسانه هاي غالب واقع مي شوند. (شكرخواه، همانجا).
 ما در جهاني زندگي مي كنيم كه در شرايط «اشباع رسانه اي» قرار 
ما در  از اطلاعات است و  پيرامون ما سرشار  دارد؛ چنان كه فضاي 
چنين حاكميت رسانه اي نياز داريم كه يك «رژيم مصرف رسانه اي» 
را اتخاذ كنيم و انتخاب درست داشته باشيم. از اين رو حيطه ي سواد 

رسانه اي را مي توان در سه سطح مختلف مطرح كرد:
ظ ارتقاي آگاهي نسبت به رژيم مصرف رسانه اي يا به عبارت بهتر 

تعيين ميزان مصرف و نحوه ي مصرف از منابع رسانه اي گوناگون؛ 
ظآموزش مهارت هاي مطالعه يا تماشاي انتقادي؛

ظتجزيه و تحليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسانه ها كه در نگاه 
اول قابل مشاهده نيست.

 اما آن چه را كه براي توسعه ي سواد رسانه اي نياز داريم بايد در 
موارد زير برشمرد:

سواد  چارچوب  و  دامنه  تا  ارتباطي  نوين  ادبيات  توليد  به  نياز   -1
رسانه اي مشخص شود؛

سواد  مفاهيم  گنجاندن  طريق  از  آكادميك  نهادهاي  حمايت   -2
دانشكده هاي  دروس  و  دانش آموزان  درسي  كتب  در  رسانه اي 

ارتباطات؛
حتي خود رسانه ها به خصوص روزنامه ها، راديو و تلويزيون با توجه 

به جغرافياي مخاطبان خود مي توانند اين مفاهيم را منعكس كنند.
3- با تشويق منتقدان حرفه اي، ايشان نيز به ادبيات سواد رسانه اي 

از طريق نقد سينمايي و نقد ادبي دامن بزنند.
4- در پايان بايد گفت كه با بالا بردن سطح سواد رسانه اي مردم 
مي توان به نوعي واكسيناسيون در برابر فرهنگ ها و پيام هاي مهاجم 
برخورد  به  نياز  افراد  درست  انتخاب  با  كه  گونه اي  به  يافت.  دست 
استعمارگر  و  مغرض  مخالفان  فرهنگي  ترفندهاي  با  سخت افزاري 
نبوده و مي توان درك درستي از پيام ارسالي خودمان را به مخاطبان 
ملي جامعه انتقال داد؛ ضمن آن كه در جهت ارتقاء و توسعه ي هويت 

فرهنگي مردم مؤثر واقع شد. 
نتيجه گيري :

 آيا مي توان مردم را از لحاظ فرهنگي و مناسبات اجتماعي ضمن 
دعوت  انسجام  و  همبستگي  سوي  به  ملي  گروهي-  گوناگوني هاي 
نظري  مولفه هاي  از  استفاده  اين سؤال ضمن  به  پاسخ  راه  در  كرد؟ 
عنوان  به  معرفت  بزرگان  نقش  اهميت  به  صاحب نظران،  از  چندي 
اشاره  اجتماعي  متقابل  روابط  در  فرهنگي  تفاهم  و  راهنما، هم زباني 

شد.
 نظارت فرهنگي بر جامعه بسيار مهم است؛ از جهت آن كه پايگاه 
اجتماعي و فرهنگي مردم در جاي خودش باشد و افراد به ويژه از لحاظ 
قشربندي –نه از جهت نيازهاي طبقاتي- در موقعيت واقعي خودشان 
تجربه  ظرفيت،  براساس  هماهنگي  نحو  به  مردم  رو  اين  از  باشند. 
و مهارت هاي شان مي  توانند همگرايي و هماهنگي داشته باشند. اگر 
جايگاه قشربندي و پايگاه اجتماعي- فرهنگي مردم مخلوط و مشتبه 
شود انگيزه ي رقابت هاي منفي و مخفي و آشكار و قضاوت هاي ناقص 
و مغرضانه، زمينه اي مي شود براي آن كه سامان انسجام فرهنگي- 
ديني اسلامي و ملي مردم را به هم بزند. در هر حال مديران فرهنگي 
از ظهور  با مراقبت ها و نظارت هاي گوناگون  بايد  و اجتماعي جامعه 
و گسترش اين گونه قضاوت هاي نابجا و ناقص توسط افرادي كه در 

جايگاه و نقش واقعي شان قرار ندارند جلوگيري به عمل آورند.
و  ترفندها  چنگ  از  مي تواند  جامعه اي  دين شناختي  ديدگاه  از   
سياست هاي شيطاني در ابعاد تفرقه سازي، جدايي و تزاحم، حسادت ها 
انسجام  ضد  بر  نوعي  به  كه  آنها  مانند  و  بدخواهي ها  و  ستيزه ها  و 
فرهنگي عمل مي كند، برهد كه مردم از «ميزان» هاي صالح و موفقي 
برخوردار باشد. روش مقابله با شيطان آن است كه بايد از اشخاصي 
كه اين راه را رفته باشند و تحت سلطه ي شيطان نباشند؛ اشخاصي 
و  آگاهي  نورانيت  و  علم  به  شويم  واقع  آنها  با  مواجه  در  وقتي  كه 
آزادي بخش رسيده و آرامش پيدا مي كنيم. هر كس كه از اين آرامش 
الهي به دور باشد خواسته و ناخواسته دست و زبان و رفتار او از حال و 
هواي شيطاني برخوردار بوده و به خصلت هاي غير انسجامي كه اشاره 
شد، مبتلا مي شود. شرح شناسايي اين معلمان الهي در متن به طور 

مختصر آورده شده است. 
 براي ايجاد فضاي انسجام و همگرايي اعتقادي، شناخت آن كه 
مهم  بسيار  هستند  عمومي  ذهنيت  و  تفكر  از  لايه اي  چه  در  مردم 
است. با اين شناخت بهتر مي توان با مردم يك ارتباط مؤثر رسانه اي 
برقرار كرد و در جهت اهداف مورد نظر، علاقه و مصرف رسانه اي را 
در مردم ايجاد نمود. در ميدان گردش اطلاعات فرهنگي جامعه اگر 
اين گونه اطلاعات در جهت نيازمندي ها و سؤالات مردم نبوده و يا 
به صورت ناقص و نارسا باشند، امر انسجام اعتقادي- ديني در سطح 
گروه ها و اقوام ملي اتفاق نمي افتد. با اين وصف ضرورت دارد كه به 
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بحث كارگزاري رسانه هاي جمعي در امر انسجام در مناسبات فرهنگي 
و اجتماعي جامعه بپردازيم. نكته ي مهم اين است كه رسانه مي تواند با 
طرح و تكرار نمادهاي ديداري و شنيداري موج تعلق اجتماعي و ملي 
را در مردم به وجود آورد. هر چند جهان امروز جهاني بي مركز، درهم 
تنيده و چند وجهي است، اما رسانه مي تواند در هويت سازي مشروع و 
داراي اقتدار و در ايجاد روحيه ي همبستگي و مقاومت فرهنگي مؤثر 
واقع گردد. در خصوص چگونگي و شرح عملكردي رسانه در فضاي 

عمومي ارتباطي و فرهنگي جامعه به متن مراجعه نماييد. 
منابع و مأخذ:

معرفت،  شناسي  جامعه  مقدمه ي   ،(1383) منوچهر،  آشتياني،   -1
تهران: نشر قطره.

2- آغاز، محمد حسن، جعفر نژاد، ابوالفضل، (1386)، نقش رسانه ها 
و افكار عمومى در سازماندهى توسعه و بهبود افق چشم انداز توسعه. 
مجموعه مقالات اولين همايش ملى مهندسى فرهنگى كشور 1385. 

شوراى عالى انقلاب فرهنگى. جلد دوم .تهران.
3- احمدوند، شجاع، (1386)، تحول شبكه هاى اشاعه ي فرهنگى. 
مجموعه مقالات اولين همايش ملى مهندسى فرهنگى كشور 1385، 

شوراى عالى انقلاب فرهنگى.جلد دوم. تهران.
تهران:   فرهنگي،  شناسي  جامعه   ،(1387) فرهاد  جمعه،  امام   -4

نشر بهمن برنا.
5- تنهايي، ابوالحسن،(1382)، جامعه شناسي فلسفي- ديني غرب 

باستان، تهران: بهمن برنا.
6- تنهايي، ابوالحسن،(1383)، جامعه شناسي تاريخي نظريه هاي 

متفكرين مسلمان، تهران: بهمن برنا.
7- تنهايي، ابوالحسن،(1383)، جامعه شناسي عرفاني در انديشه ى 

عرفاي مسلمان، تهران: بهمن برنا.
سهامي  تهران:  جامعه،  آناتومي  فرامرز،(1385)،  پور،  رفيع   -8

انتشار.

9- رفيع پور، فرامرز،(1378)، آشفتگي اجتماعي، تهران: سروش.
سهامي  تهران:  تضاد،  و  توسعه  فرامرز،(1384)،  پور،  رفيع   -10

انتشار.
مقاله ي  يك  رسانه اى  سواد   ،(1385) يونس،  شكرخواه،   -11

عقيده اى فصلنامه ي رسانه، سال هفدهم، شماره 68.
(در  ملى  تكون هويت  و  تكوين   ،(1383) داور،  12- شيخاوندى، 

جريان تربيت).
از  نگاهى  آينده  شبكه اى  جهان   ،(1383) هادى،  خانيكى،   -13

منظر مطالعات فرهنگى. 

و سايت هاي:
http://www.icde.net
 http://www.rasaneh.org
http://www.eapn.ir

پاورقي:
1 - البته جمله فوق بدان معنا نيست كه آموزه هاي ديني اسلام فاقد ملاحظات بيروني و اجتماعي است. قرآن اسلام سرشار از تعاليم بيروني 
و اجتماعي است. به نحوي كه اهل ايمان به سوي اعمال صالح و نيك اجتماعي و رفتاري در ابعاد گوناگون زندگي دعوت مي كند و مورد توصيه 

قرار مي دهد. 
2 - نگاه شود به قرآن كريم سوره شعراء آيات 109، 127، 145، 164، 180، سوره هود آيه 51، سوره انعام آيه 90، سوره شوري آيه 22، سوره 

سبا آيه 47.
3 - معرفي نامه ي كاربردي براي شناسايي و هماهنگي با جريان هاي اجتماعي

4 - مسأله اين است كه توسعه اقتصادي- اجتماعي در جوامع امروز "تعارضاتي" را به همراه دارد مانند: گسترش شهرنشيني در برابر تخليه 
برابر  رواني مردم، رشد فردگرايي عقلاني در  بهداشت  و  بومي  بهداشت محيط زيست  برابر  زندگي شهري صنعتي در  توسعه  جامعه روستايي، 

صميميت هاي ارتباطي و همبستگي اجتماعي و... .




